
  بســیاري از ۵۵ مــاده «طرح اصلاح برخي از مــواد قانون انتخابات» 
جــاي بحث دارد؛ امــا در این اینجا فقط به فرمــول انتخابات مي پردازیم. 
ادعاي مجلس این اســت که نظام تناســبي ایجاد کرده است؛ در حالي که 
این چنین نیســت. شــما باید روابط نظام تناســبي را رعایت کرده باشید تا 
نظام تناسبي به وجود بیاید. ستون نظام تناسبي این است که به هر حزبي 
به اندازه ســهمي که از آرا دارد، در مجلس کرســي داده شــود. البته این 
معمولا به طور کامل و صددرصد امکان پذیر نیست؛ اما نظام هاي تناسبي 
سعي مي کنند تا جاي ممکن به آن نزدیک شوند. یکي از دلایلي که باعث 
مي شود به طور کامل نســبت آرا با کرسي ها محقق نشود، «عدد آستانه» 
 است که بعضي از کشــورها در فرمول انتخابات خود دارند. به طور مثال 
اگر عدد آســتانه پنج درصد باشد، هر حزبي براي شمارش آرا باید حداقل 
پنج درصد از آرا را داشته باشد؛ بنابراین رأي هاي احزابي که زیر پنج درصد 
اســت، شــمرده نمي شــود. موضوع دیگر وســعت حوزه انتخابیه است. 
هنگامي که حوزه انتخاباتي کوچک باشــد؛ یعني تعداد کرسي هایی که در 
مجلس دارد، کم باشد، نیز خواه ناخواه عدالت کمتر مي شود. هر حوزه که 
بزرگ تر باشد امکان تقسیم عادلانه تر بیشتر است. در کشور هلند کل کشور 
یک حوزه ۱۵۰ نماینده اي است. رژیم اسرائیل هم همین طور است. تقسیم 
در این شــرایط عادلانه تر است؛ اما در مقابل کشوري مثل شیلي حوزه هاي 
دو نماینده اي کوچک تعریف کرده اســت. در حوزه اي که دو نماینده دارد، 
اگر ۱۰ حزب هم فعالیت کند، در نهایت دو کرســي تقسیم مي شود و آراي 

دیگر هدر رفته و در پارلمان ما بازا ندارد.
حــالا اگر فرمول انتخاباتي شــما تناســبي باشــد؛ ولــي حوزه ها یک 
نماینده اي باشــند، نظام انتخاباتي شــما قهرا اکثریتي است و فقط نامش 
تناســبي اســت. اگر به فرض هلند ۱۵۰ حوزه تک نماینده اي باشد، فرمول 
هرچه باشــد، نظام انتخابات اکثریتي اســت؛ چون از هر حوزه یک نفر به 
مجلس مي رود و به نسبت تقسیم کردن معنا ندارد. فرض کنید پنج حزب 
نامزد معرفي کند. چون یک نفــر از آن حوزه به مجلس مي رود و آن یک 
نفر ممکن اســت یک درصد از چهار نفر دیگر رأي بیشــتري آورده باشــد؛ 
اما هنگامي کــه پنج حوزه کوچک کنار هم به یک حــوزه پنج نماینده اي 
تبدیل شوند، امکان برقراري تناسب و عدالت بیشتر مي شود. حوزه  بزرگ تر 
یعني تعداد کرســي هاي بیشــتر در مجلس. البته اینها با هم نسبت دارد 
و هرچه جمعیت بیشــتر شــود، تعداد نماینده ها هم بیشــتر مي شود. در 
فرمول هاي تناســبي سعي بر این اســت که تعداد رأي یک حزب با تعداد 
کرســي هایی که در پارلمان مي گیرد، به هم نزدیک باشــد. به همین خاطر 
عدد آستانه در کشور هلند ۰/۶۷ است. بیشترین عدد آستانه هم متعلق به 
ترکیه اســت که عدد آستانه ۱۰ درصدي دارد. در کنار همه اینها از راهکار 

دیگري براي رســیدن به عدالت استفاده مي کنند. فرمول انتخاباتي آلمان 
ترکیبي اســت. در این کشور به نامزد هایي که نتوانستند در مجلس کرسي 
بگیرند؛ ولي درصدي از آرا را دارند، کرســي تعلــق مي گیرد. به این ترتیب 
تعداد نماینده هاي مجلس در آلمان ثابت نیست. تعداد این کرسي ها حد 
توقفــي ندارد؛ امــا به علت وجود احزاب معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ کرســي به 
پارلمان اضافه مي شــود. با این مقدمه درباره نظام هاي تناسبي به بررسي 
اجمالي طرح مجلس بپردازیم. نکته اول این اســت کــه مواد مربوط به 
فرمول انتخاباتي ایراد محاسبه دارد. بنابراین در مقام اجرا مجریان متوجه 
مي شــوند که اعداد و ارقام با هم نمي خواند. فرمول هاي تناسبي احتیاج 
به محاســبه دقیق دارند و اکثر کســاني که در دنیا این فرمول ها را نوشتند 
ریاضي دان بودند، اما وارد این بحث نمي شــویم، چون احتیاج به توضیح 
مبســوط دارد. فعلا به این بسنده مي کنم که این مواد از نظر محاسبه ایراد 

در این طرح حوزه هاي انتخابیه به اصلي و فرعي تقســیم شــده ۱ جدي دارد و در مقام اجرا حتما با مشکل روبه رو خواهد شد.
اســت. در همین راســتا مقرر شــده که اگر نامــزدي بخواهد به 
مجلس راه پیدا کند باید ۱۵ درصد آرای حوزه فرعي را داشــته باشــد. 
هنگامــي که آرای هیچ یک از نامزد ها به ۱۵ درصد نرســد، انتخابات به 
دور دوم کشــیده مي شــود. این طور که از متن قانــون برمي آید، فرمول 
دور دوم اکثریتي اســت. به این ترتیب شما براي یک انتخابات دو فرمول 
انتخاباتي دارید؛ اول صحبت از تناســبي است – اگر بتوان فرمول اول را 
تناســبي فرض کرد- و اگر کسي نصاب را کسب نکرد به فرمول اکثریتي 
ســابق بازمي گردیم. نمي توان براي یک انتخابات دو فرمول را اجرا کرد. 
این یعنــي دو نوع نماینده به مجلس راه پیدا مي کنند. یک عده اکثریتي 
و یک عده به اصطلاح تناســبي. درحالي که یکي از حکمت هاي فرمول 
تناســبي وجودنداشــتن دور دوم در انتخابــات اســت. از طرفي یکي از 
دلایلي که در راستاي اصلاح قانون انتخابات مطرح شده بود نیز همین 

موضوع بعدي نصاب ۱۵ درصدي است که براي حوزه هاي فرعي ۲ ازبین رفتن دور دوم بود که هنوز پابرجاست.
در نظر گرفته شــده. در فرمول تناسبي نصاب داریم، اما این عدد از 
طریق فرمول به دســت مي آید. ســاده ترین فرمول آن «هیر» است. به این 
صورت که ما ۱۰ هزار رأي گرفتیم و ۱۰ کرســي داشــتیم. ۱۰ هزار تقسیم بر 
۱۰ مي شــود و عدد هزار را به ما مي دهد. بنابراین هر هزار رأي یک کرسي 
تلقي مي شــود. به این نصاب مي گویند. عدد نصاب شاخص در انتخابات 
اســت. در فرمول هاي تناسبي این طور اســت. ۱۵ درصد در طرح مجلس 
نوعي نصاب اســت، اما نــه نصابي که در فرمول تناســبي به کار مي رود. 
در فرانســه نصاب ۵۰ درصدي وجود دارد و معناي این عدد این است که 
اکثریت مردم آن محــل نامزد را قبول دارند، اما ۱۵ درصد نصاب در طرح 
مجلــس از چه منطقي پیروي مي کنــد؟ چرا ۲۰ یا ۲۵ یا ۳۰ درصد در نظر 

این ۱۵ درصد یکي از مشــکلات نظام قبلــي انتخابات را هم ۳ گرفته نشده است؟
با خود مــي آورد، آن هم بحــث تخلف انتخاباتــي از طریق 

جابه جایــي رأي دهنده هاســت. در نظام هــاي اکثریتــي این مشــکل 
وجود دارد، چراکه هر کس یک رأي بیشــتر داشــته باشد برنده است. 
درحالي که در نظام تناسبي جابه جایي جمعیت آثار فاسد ندارد و باید 
در حد استان رخ دهد تا تأثیرگذار شود. اما در حوزه هاي تک نماینده اي 
و کوچک مــوارد تخلف و آثار آن بیشــتر مي شــود. بنابرایــن یکي از 
امتیاز هاي نظام هاي تناســبي کــه در نتیجه بزرگ شــدن حوزه اتفاق 
مي افتــد و تقلب را از بین مي برد، با این فرمول از دســت رفته اســت. 
بــه این کار «جــري مندرینــگ» (gerrymandering) مي گویند؛ یعني 
مرزهاي حوزه طوري تعیین شــود که باعث تقلب شود. ۱۵ درصد در 
رقبا انگیزه ایجاد مي کند که با جابه جایي جمعیت این را دســت کاري 
کننــد. بنابراین نامــزدي که مي دانــد در حوزه فرعي طرفــدار ندارد، 
تعدادي را با اتوبوس از شهري به شهر دیگر می برد که نصاب بالا برود 
یا عده اي را از شهري خارج می کنند که نصاب کسي پایین بیاید. این در 
حالي است که اگر در کل استان بحث فرعي و اصلي مطرح نباشد، این 

اما ایراد اصلي نصاب ۱۵ درصد جاي دیگري است. فرض کنید ۴ عیب تقریبا از بین مي رود.
نامزدي در اســتان ۹۰ درصد آرا را دارد، ولــي در حوزه فرعي 
نتوانســته ۱۵ درصد را کسب کند، درحالي که عدالت اقتضا مي کند اگر 
کل استان یک حوزه تلقي مي  شود کسي که از اکثریت استان برخوردار 
اســت به مجلس راه پیدا کند. فرض کنیــد صددرصد آرای یک حوزه 
فرعي مساوي با صد هزار رأي و ۱۵ درصد آرای حوزه اصلي ۲۰۰ هزار 
رأي باشــد. به این ترتیب اگر نامزدي ۲۰ برابر نامزد دیگر هم رأي داشته 

نکته مهم دیگر این است که شما از هر شخص از هر جایي که ۵ باشد نمي تواند به مجلس راه پیدا کند.
نامزد شود باید آرای آن منطقه براي او حساب شود. اینکه یک 
حوزه فرعي تا حد زیادي وضعیت حوزه اصلي را مشــخص مي کند با 
منطــق انتخابات هماهنگي ندارد. باید آرای مجموعه مردم یک حوزه 
سرنوشــت انتخابات را تعیین کند. اگر حوزه بزرگ شده، باید نظر همه 
تأثیرگذار باشــد، اما پیش شرط ۱۵ درصد همه چیز را تغییر مي دهد. در 
طــرح قبلي که بحث تناسبي شــدن در آن مطرح نبــود، اگر ۱۰ درصد 
یک شــهر اصلي یا مرکز استان به لیســتي رأي مي دادند تکلیف همه 
اســتان مشخص مي شــد؛ مثل وضعیتي که در تهران حاکم است. در 
آن صورت حس عدم مشــارکت در اهالي شــهر هاي کوچک به وجود 
مي آمد و مي توانست شکاف هاي قومیتي را بیشتر کند. درمقابل در این 
طرح نصاب ۱۵ درصد حوزه فرعي درنظرگرفته شــده مطرح شــده که 

مشکلات خاص خود را به وجود مي آورد.
فرمول هــاي انتخابات و بــه طور خاص فرمول تناســبي ظرایف و 
پیچیدگي هــاي زیــادي دارد. دهه ها در کشــورهاي غربــي مطالعه و 
محاســبه روي آن صورت گرفته اســت. به همین دلیل عدم محاسبه 
دقیــق مي تواند نتایج را تغییر دهد و در مقام اجرا آنچه مدنظر اســت 

اتفاق نیفتد.
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واکنش ایران به تهدید آمریکا 
مبني  بر  انجام اقدامي نظامي 

علیه ونزوئلا
ســخنگوي وزارت امــور خارجــه در واکنش به  �

اخبار مربوط بــه اظهارنظر مقامات آمریکایي مبني بر 
اســتفاده از زور و اقدام نظامي علیه کشــور ونزوئلا، 
گفت: جمهوري اســلامي ایران تــلاش آمریکا براي 
انجــام کودتا یا هرگونــه اقدام نظامــي در ونزوئلا و 
ســخنان مقامات آمریکایي براي تحریک به اغتشاش 
و خشونت در آن کشــور را به شدت محکوم مي کند. 
به گــزارش پایگاه اطلاع رســاني وزارت امور خارجه، 
ســیدعباس موســوي دراین بــاره افــزود: تهدید به 
اســتفاده از زور علیه کشــورهاي دیگر نقض آشکار 
حقوق بین الملل، به ویژه منشــور ملل متحد است. از 
دبیرکل ســازمان ملل متحــد و همه اعضاي جامعه 
بین المللي انتظار مي رود این گونه اظهارات را محکوم 
کرده و نســبت به آن واکنش مقتضي نشان دهند. او 
ادامه داد: متأســفانه نظم و ثبات بین المللي توسط 
عده اي افراد جنگ طلب، قانون گریز و هرج ومرج خواه 
در دولت آمریکا با خطر روبه روست و لازم است همه 
اعضاي جامعه جهاني مســئولیت خطیر خود را در 

مهار این گونه اقدامات و بدعت ها به کار گیرند.

کاخ سفید نگران واکنش ایران 
به پایان معافیت هاي نفتي

ســي ان ان گزارش داده است که دولت ترامپ  �
نگــران واکنش ایــران به کمپین فشــار حداکثري 
آمریکا علیه این کشور است. به گزارش ایسنا، یک 
مقام آمریکایي به شــبکه ســي ان ان اذعان کرده 
اســت که دولت ترامپ نگران واکنــش ایران به 
پایان معافیت هاي نفتي اســت، چراکه این کشور 
مي تواند دارایي هاي آمریکا را در خاورمیانه هدف 
قــرار دهد و باعــث افزایش تنــش در خاورمیانه 
شــود. تحلیلگران نیز به این شــبکه خبري اطلاع 
داده انــد که کار آمریکا بــراي قطع کردن صادرات 
انرژي ایران، ســخت تر از چیزي است که تصورش 
را مي کرده  اند. ایــن تحلیلگران اظهار کرده اند که 
سایر کشــورها از راه هایي اعم از قاچاق و استفاده 
از شــرکت هایي کــه کمترین ارتباط را با سیســتم 
مالي آمریکا دارند، تحریم هــاي آمریکا علیه بازار 
نفــت ایران را دور خواهنــد زد. الیزابت روزنبرگ، 
یک مقام ارشد پیشین در وزارت خزانه داري ایالات 
متحده، به ســي ان ان اعلام کرده است: به گمانم، 
صادرات نفت ایران متوقف نخواهد شد. شاید به 
طور عمده اي کاهش یابد، اما صفر نخواهد شــد. 
آمریکا در راه به صفر رساندن صادرات نفتي ایران 
با چالش اجرائــي بزرگي روبه روســت. روزنبرگ 
در انتها مدعي شــد که پکن مي تواند با اســتفاده 
از شــرکت هاي کوچکي که ارتباط با سیستم مالي 

آمریکا ندارند، از ایران نفت خریداري کند.

درخواست وزیر خارجه لبنان از 
ظریف

وزیــر خارجه لبنــان در نامه اي بــه وزیر خارجه  �
لبنانــي  تبعــه  یــک  آزادي  خواســتار  کشــورمان 
بازداشت شــده در ایران شد. به گزارش ایسنا به نقل 
از روســیاالیوم، جبران باســیل، وزیر خارجه لبنان در 
پیامي بــه محمدجــواد ظریف، وزیــر خارجه ایران 
خواســتار عفــو و آزادي نــزار زاکا، شــهروند لبناني 
بازداشت شــده در ایران به مناســبت فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان شــد. بر اســاس این گــزارش، جبران 
باســیل دیروز جمعه در جریان دیدار با محمدجلال 
فیروزنیا، سفیر جمهوري اسلامي ایران در بیروت پیام 
خــود را تحویل وي داده تا این پیام را به محمدجواد 
ظریف برساند. نزار زاکا در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵ به 

اتهام جاسوسي در ایران بازداشت شد.

دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز:
در حوزه رسالت های روحانیت 

کارهای زیادی انجام شد
فارس: دبیر عالــی جامعه روحانیت مبارز گفت:  �

امروز مردم گرفتار ســیل شدند. اگر مردم برافروخته 
شــوند، مشــکل دیگری یعنی فشــار هم برای نظام 
اضافــه خواهد شــد. بهترین راه دعــوت به آرامش 
اســت اما امروز بعضی در فضــای مجازی به دنبال 
اهداف خاصــی می گردند و آن قــراردادن مردم در 
برابر نظام اســت. او گفت: کارهــای زیادی در حوزه 
رســالت های روحانیت انجام شــده اما ما معترفیم 
به مشــکلاتی که قصورا و تقصیرا اتفــاق افتاده اما 
دشــمن از همین تلاش های محدود ما هم ترســیده 
بــرای همین دائم تهدید و تحریــم می کند. با همین 
نــگاه بازســازی جدیــدی در جامعه انجام شــد و 
اساســنامه جامعه روحانیت بازنگری و نهایی شــد 
و فعالیت هــای جدیدی در دســتور کار قرار گرفت. 
وی افــزود: با این بازنگری جدیــد می توانیم خدمت 
رهبــری و مردم بگوییم امروز با دســت پر برای گام 

دوم انقلاب آماده ایم.

کارگر و معلم در جلوی صف جنگ
ایلنــا: ســیداحمد علم الهدي: مقــام معظم  �

رهبــری فرمودنــد مــا در مقابل آرایــش جنگی 
دشــمن آرایش جنگی بگیریم؛ در صف مقدم این 
جبهه این دو قشر یعنی معلم و کارگر قرار دارند؛ 
یعنــی نیرویی که باید به میدان این آرایش جنگی 

بیاوریم، نیروی کارگر و معلم ماست.

رویداد روزنه

بهارستان شنبه   14 اردیبهشت 1398سال شانزدهم    شماره 3418

نـکتـه
طرح اصلاح قانون انتخابات 
مثل درشکه اي است که دو 

موتور در دو جهت دارد. 
نمي توانید با دو منطق متفاوت 
یک الگو را طراحي کنید. ممکن 

است باعث نزاع و تنش بین 
شهرها شود

 مهدي مختاري
 کارشناس نظام هاى انتخاباتى

پیش از ایــن فرمول انتخاباتي ما اکثریتي بوده  �
اما بحث درباره واردکــردن عنصر  اســت؛ حالا 
تناسبي به فرمول انتخابات است. نظام انتخاباتي 

در طرح جدید از چه فرمولي پیروي مي کند؟
ســؤال را به دو بخش تقســیم مي کنم؛ نکته اول 
این است که به راحتي نمي توان گفت در این طرح با 
الگوي تناسبي روبه رو  هستیم. هر نظام انتخاباتي از 
چند مؤلفه درســت مي شود که یکي از این مؤلفه ها، 
فرمــول انتخاباتــي و دیگــري وســعت حوزه هاي 
انتخابیه کشور و بحث بسته یا بازبودن برگه آراست. 
ما معمولا دو فرمول انتخاباتي داریم؛ یکي «اکثریتي» 
که حدنصاب دارد و دیگري «تناســبي» که کرسي ها 
در آن به نســبت آرا تقسیم مي شوند. به این دلیل که 
نقش فرمول خیلي زیاد اســت، نظام هاي انتخاباتي 
را بر اســاس فرمول انتخاباتي مي شناسند. هرکدام از 
این  فرمول ها، حســن ها و ایراد هایي دارند. بعضي از 

کشورها نیز از فرمول ترکیبي استفاده مي کنند.
  طــرح مجلس در کدام دســته از فرمول هاي  �

انتخاباتي قرار مي گیرد؟
فرمولــي کــه ارائــه شــده اســت، بــر اســاس 
اســتاندارد هاي دنیا، فرمول تناســبي نیست؛ برخي 
از مؤلفه هاي تناســبي و برخي از مؤلفه هاي الگوي 
اکثریتي را دارد. مفهوم الگــوي ترکیبي که از آن نام 
بردیم، این اســت که بــرای مثال، نیمــي از حوزه ها 
اکثریتي و نیم دیگر تناســبي برگزار مي شود. این طور 
نیســت که نظام انتخابات یک کشــور در آن واحد از 
دو مؤلفه اســتفاده کند. البته نظام انتخاباتي ترکیبي 
نیز وجــود دارد که آلمان از آن اســتفاده مي کند؛ به 
این صورت که ۵۰ درصد حوزه ها تک کرســي است و 
باقي تناســبي. هرکدام معیار و منطق متفاوتي دارد. 
این طرح مثل خودروی آردي اســت که از بدنه پژو و 
موتور پیکان اســتفاده مي کند؛ الگویي که اجزای آن 
باهم ســازگاري ندارند و یک نظام عقلاني را شــکل 

نمي دهند.
 ایــن چطور در طــرح مجلس اتفــاق افتاده  �

است؟
در فرمول تناســبي، حوزه باید اســتاني باشد؛ اما 
در طرح مجلس، حوزه هاي فرعي حفظ شده اند. در 
الگوي تناسبي، حوزه فرعي وجود ندارد؛ یا یک حوزه 
کشــوري داریم مثل هلند و رژیم اسرائیل یا حوزه ها 
منطقه اي اســت شبیه آلمان و ژاپن؛ یعني منطقه اي 
مثل استان، حوزه ای بزرگ تلقي مي شود. هنگامي که 
احزاب فهرســت ارائه مي دهند، مجبور هستند براي 
اینکه آرا را کســب کنند به همه حوزه ها توجه کنند؛ 
چون به نسبت آرا کرســي مي گیرند. در واقع ویژگي 
تناســبي این اســت که عدالت را رعایت مي کنند؛ اما 
خیلي ها این موضوع را متوجه نشــده اند. بزرگ ترین 
ایــراد همین جاســت کــه مي گوینــد اگــر انتخابات 

را تناســبي برگــزار کنیــم، شــهرهاي کوچک حذف 
مي شــوند. این ایراد منطق اکثریتي است؛ در حالي که 
در فرمول تناســبي، وقتي حزبي بخواهد آراي بالایي 
را کســب کند، نمي تواند فقط به مرکز اســتان توجه 
کند؛ چون مرکز اســتان برای مثــال ۳۰ درصد آرا را 

دارد، بنابرایــن فقــط ۳۰ درصد 
کرســي ها را مي برد؛ ۷۰ درصد 
دیگر چه مي شــود؟ بــه همین 
دلیل مجبور اســت در فهرست 
بــه همــه حوزه ها توجــه کند. 
حالا اگر اکثریــي از تک حوزه  اي 
حرکت  زیــاد  کرســي هاي  بــه 
کند؛ یعنــي حوزه بزرگ شــود، 
بــه آن اکثریــت دســته جمعي 
ناعدالتي  بیشــترین  مي گوینــد. 

در ایــن وضعیــت وجــود دارد که در تهــران اتفاق 
مي افتد. نماینده ها فکر مي کنند فرمول تناسبي باعث 
مي شــود ناعدالتي بیشتر شــود. این ایراد به اکثریت 
دسته جمعي وارد است، نه الگوي تناسبي. نمایندگان 
براي فرار از این موضوع  است که حوزه هاي فرعي را 
حفظ مي کنند. اینکه نامزد باید ۱۵ درصد آرا را کسب 
کند تا آراي او در استان شمرده شود، یکي از رگه هاي 
اکثریتــي را حفظ مي کند. به همین دلیل مشــخص 

نیست این فرمول چه نتیجه اي دارد.
 موضوع دیگر در فرمول تناسبي، نقش محوري  �

احزاب است.

بله؛ مهم ترین بحث تناســبي این است که احزاب 
و فهرست ها به نسبت آرای أخذشده خود، کرسي به 
دست بیاورند؛ اما وقتي به مواد طرح دقت مي کنید، 
ایــن قاعده وجود نــدارد. براي محاســبه آرا در دنیا 
شــاخصي وجود دارد؛ یکي از فرمول ها این است که 
تعداد آرا را تقســیم بــه تعداد 
کرســي هاي آن حــوزه کنیــم؛ 
عــددي که بــه دســت مي آید، 
شــاخص ماســت. هر فهرست 
آرایــي را کــه به  دســت آورده 
است، تقسیم بر شاخص مي کند 
مي گیــرد  کــه  کرســي هایي  و 
مشــخص مي شــود. در طــرح 
مجلــس از درصد ســخن گفته 
شده و مشــخص نیست درصد 
یعني چه؟ ستون اصلي الگوي تناسبي همین است. 
در وهله اول اینکه نحوه تخصیص کرســي ها چطور 
است و دوم اینکه اگر باقي مانده برسد، چطور تقسیم 
مي شــود؛ اما اینجا شاخص را مشــخص نکرده اند و 

بنابراین ابهام وجود دارد.
۱۵درصدي که حوزه فرعي را حفظ مي کند، باعث 
نــزاع بین حوزه فرعــي و حوزه هاي دیگر مي شــود. 
نامزد هایي که خواهان ورود به مجلس هستند، باید 
از حوزه فرعي ثبت نام کننــد و وقتي هم که نماینده 
مي شــوند، نماینده  آن حوزه هســتند. در حالي که در 
الگوي تناسبي، نماینده همه مردم آن حوزه هستند و 

نمي توانید بگویید فردي نماینده کدام حوزه است. او 
نماینده فهرســت است؛ اما اینجا هویت فردي حفظ 
شده است. این شــبیه به اکثریت دسته جمعي است 
که در تهــران اتفاق مي افتد؛ هرچنــد فقط کمي به 

تناسبي نزدیک شده است.
 اصلا دلیل ۱۵ درصد چیست؟ �

این با هیچ معیاري همخوانــي ندارد. با این همه 
مي  دانید بزرگ ترین مشکل زیر ساختي ایران در حوزه 
انتخابات چیست؟ معناي مردم سالاري این است که 
همــه آرا باید با هم برابر باشــد؛ یعني اگر یک حوزه 
انتخابیه صد هزار رأي دهنده داشــته باشد، باید دیگر 
حوزه ها هم صد هزار رأي داشــته باشــند. در آمریکا 
این طور اســت. بعضي کشــورها به خاطر مقتضیات 
جغرافیایي و فرهنگي حد انحراف گذاشــتند. گفتند 
که به فــرض اگر ۱۲۰ هزار یا ۸۰ هزار باشــد، ایرادي 
ندارد. حد انحــراف ۲۰ درصدي یا بعضي کشــورها 
نهایتا ۳۵ درصدي گذاشــتند. حد انحراف ما در ایران 
۸۰ تا ۹۰ درصد اســت. مثلا در اصفهان و آذربایجان 
شــرقي حوزه اي ۴۰ هزار جمعیــت دارد. در حالي که 
شــهریار یک میلیــون جمعیت دارد. شــهریار با این 
جمعیت یک نماینده دارد و حوزه ۴۰ هزار نماینده اي 
یک نماینــده  دارد. به طور مثال آبــادان با ۲۹۰ هزار 
جمعیت ســه نماینده دارد. اگر الگو تناســبي باشد، 

مطمئنا یک نماینده بیشتر بالا نمي آید.
  با وجود این مشــکل هاي اساسي، این طرح  �

چه تبعاتي مي تواند داشته باشد؟
این طرح مثل درشــکه اي اســت که دو موتور در 
دو جهت دارد. نمي توانیــد با دو منطق متفاوت یک 
الگو را طراحي کنید. ممکن است باعث نزاع و تنش 
بین شهرها شود. به فرض کل شهر به یک نامزد رأي 
مي دهند. مثلا در شهرســتان فســا ۸۰ درصد مردم 
به یک شــخص رأي مي دهند. آن شــخص در استان 
رأي نمي آورد. فردي که حداقــل ۱۵ درصد آرا را به 
دســت آورده، به مجلس راه پیدا مي کند. این اتفاق 
تنش هاي قومي را به شدت زیاد مي کند؛ چرا که حوزه 
فرعي حفظ شده است. از ســوي دیگر ممکن است 
رقابت ها تشــدید شود؛ مثلا دو شهر با هم کشمکش 
داشــته باشند. در این شرایط بر اســاس این طرح اگر 
انتخابات برگزار شود، امکان دارد بعد از مدتي مردم 
از واژه تناســبي به وحشــت بیفتند. در حالي که اصلا 
این طرح تناســبي نیســت. تناســب یعني نسبت آرا 
به کرســي ها؛ اما نماینده ها تناســبي را برابر با حوزه 
اســتاني مي دانند. فکــر مي کنند اگر حــوزه بزرگ و 
استاني شود، فرمول تناسبي برقرار است؛ در حالي که 
چنین نیســت. در ماده هم اســتاني و تناسبي نوشته 
شده است. ایرادها زیاد است و باید منتظر ماند و دید 
که بین مجلس و شــوراي نگهبان با چه سرنوشــتي 

روبه رو مي شود.

طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در بوته نقد کارشناسان نظام های انتخاباتی

اصلاحی که بحران می آفریند
ماجرای ایده ای که به ضد خود تبدیل می شود

وزیر خارجه بحرین:
امیدواریم که در این مرحله حساس 

ایرانیان به خوبي فکر کنند
ایســنا: خالد بن احمد، وزیر خارجه بحرین  �

در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط در پاسخ 
به این ســؤال که در بیانیه هــاي دو روز پیش 
شما در رابطه با دیدارهاي مقامات بحریني و 
فرانســوي توافقاتي در رابطه با برخي مسائل 
منطقه از جمله ایران و ســوریه صادر شــده 
اســت، آیا این توافقات حقیقي هستند؟ گفت: 
مــا بر ضرورت عــدم ایفاي نقــش منطقه اي 
ایران و دیگر کشــورها تأکید کرده ایم تا سوریه 
بتوانــد ثبات خــود را ایجاد کنــد. او گفت: ما 
مي خواهیم روابطمان با ســوریه روابط میان 
دو کشور عربي باشــد بنابراین ما روابطمان با 
ســوریه را تنها به خاطر این مسئله که با ایران 
ارتبــاط دارد قطع نمي کنیم. ســوریه یکي از 
بهترین و بزرگ ترین کشــورهاي عربي اســت. 
او با اشــاره بــه اینکه ما مي خواهیم ســوریه 
یک کشــور عربي باشــد افزود: نمي خواهیم 
از دروازه ایران یا ترکیه وارد ســوریه شــویم. 
خالد بن احمــد در رابطه بــا اختلافات میان 
تهران و واشــنگتن و احتمــال ایجاد جنگ در 
منطقه گفــت: هیچ کس جنگ را نمي خواهد؛ 
نه آمریکا نه کشــورهاي خلیج (فارس) و نه 
دیگر کشورهاي منطقه به دنبال جنگ نیستند. 
او مدعي شد: ایران خطاي بزرگي مرتکب شد 
زماني که در امور کشــورهاي منطقه دخالت 
کــرد و اموال، ســلاح و شــبه نظامیان خود را 
به منطقه فرســتاد. دلیل این وضعیت توافق 
هســته اي اســت که واشــنگتن از آن خارج 
شد؛ این توافق به مســئله هسته اي پرداخت 
و مســئله موشــک هاي بالســتیک و سیاست 
ســلطه گري ایــران را که در وهلــه اول ما را 
تهدید مي کند، رها کرد. بنابراین دســت ایران 
بازتر شــد و مي بینیم که هر روز تهدید مي کند 
و امروز تهدید به بســتن تنگــه هرمز مي کند 
با اینکه مي داند بســتن تنگه هرمز به معناي 
خفه کــردن خود اســت. او در پاســخ به این 
سؤال که ایران مي گوید اگر نفتش صادر نشود، 
قطره اي نفــت از خلیج فارس خارج نخواهد 
شــد، گفــت: در حقیقت این تهدیدي روشــن 
براي تمام کشورهاي خلیج (فارس) است، به 
نظر من ایران باید قبل از هرنوع اقدامي در این 
زمینه به خوبي فکر کند زیرا این اقدام بســیار 
خطرساز خواهد بود و حتي یک روز هم تداوم 
نخواهد داشــت. ایــران در گذشــته اقدامات 
مهمي اتخاذ کرد؛ از جمله پایان دادن به جنگ 
عراق؛ چه بســا سیاستشان را تغییر دهند و به 
کشورهاي همســایه بگویند که شما مهم ترین 
کشــورها براي ما هستید. ایراني ها با مسائل با 
بي عقلي برخورد نمي کنند و امیدواریم که در 

این مرحله حساس به خوبي فکر کنند.

تخت روانچي:
 از موضع خود در قبال برنامه 

موشکي کوتاه نمي آییم
ایرنــا: ســفیر و نماینده دائــم جمهوري  �

اســلامي ایران در سازمان ملل متحد، برنامه 
موشــکي کشــور را قابل مذاکره ندانست و 
گفــت: از موضع خــود در قبال ایــن برنامه 
که مســئله دفاع ملي است، کوتاه نمي آییم. 
مجید تخت روانچي روز پنجشنبه در واکنش 
به ســفر برایــان هوک به نیویــورک و تلاش 
براي کشاندن اعضاي شوراي امنیت سازمان 
ملل متحد به مســیري علیه برنامه موشکي 
ایــران این مطلــب را مطرح کــرد. او افزود: 
در بیانیه اي که منتشــر کردیم، مواضع خود 
را آوردیم. موشــک هاي مــا به هیچ وجه در 
چارچــوب قطع نامــه ۲۲۳۱ نمي گنجد. این 
قطع نامه که خود آمریکا و بقیه کشــورها در 
تهیه و تصویب آن نقش داشــته اند، تصریح 
دارد موشــک هایي کــه تنهــا بــراي حمل 
باشند،  کلاهک هاي هســته اي طراحي شده 
ممنوعیت دارنــد. نماینده دائــم جمهوري 
اسلامي ایران در ســازمان ملل متحد ادامه 
داد: موشــک هاي ما براي آن منظور طراحي 
نشــده و بارها اعلام و روشن کرده ایم. کاملا 
روشــن اســت فعالیت هــاي هســته اي ما 
صلح آمیز است و ۱۴ گزارش آژانس را در این 
زمینه شــاهد هســتیم. تخت روانچي اضافه 
کرد: بحث دولت آمریکا به هیچ وجه مسموع 
نیســت و آنها باید توضیح دهنــد که چرا از 
برجام خارج شــدند و چرا قطع نامه ۲۲۳۱ را 
نقض مي کنند، برجام بخشي از این قطع نامه 
اســت و بــا خروجشــان از آن، به روشــني 
قطع نامه ۲۲۳۱ را نقض کرده اند. او افزود: در 
بیانیه اي که وزارت خارجه آمریکا براي سفر 
این مقام آمریکایي به نیویورک مي دهد، هیچ 
اشــاره اي به برجام و قطع نامه ۲۲۳۱ نشده 
که خود نشــان دهنده آن اســت که به دنبال 
سوءاستفاده هستند و به جایي هم نخواهند 
رســید. برایان هوک، نماینده آمریکا در امور 
ایران، روز گذشــته با سفر به نیویورک، درباره 
مســئله موشــکي ایران با اعضاي شــوراي 
امنیت نشســتي در نمایندگي این کشــور در 

سازمان ملل متحد برگزار کرد.

امیرمحمد حســینی: با عنوان های مشــابه، از مجلس پنج به دهم رسید. استانی شــدن انتخابات مصداق همان 
موضوع هایی است که از مجلسی به مجلس دیگر منتقل می شوند و در راهروهای بهارستان پیچ وتاب می خورند؛ 
اما در مجلس دهم بعد از شــش بار رفت و آمد بین صحن مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی طرحی ۵۵ 
ماده ای با عنوان «اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شــورای اســلامی» تصویب شــد. حالا سخنگوی 
شــورای نگهبان خبر داده که این طرح در هفته جاری بررســی می شود. شــورای نگهبان از سال ۸۱ تاکنون دو بار 
طرح های استانی شدن انتخابات را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده است؛ اما این بار آنچه نمایندگان در پی آن 
بودند، فقط استانی شدن انتخابات نیست. نمایندگان در اصلاح نظام انتخابات تلاش کردند فرمول انتخابات را هم 
تغییر دهند. این همان نقطه ای اســت که در این گزارش محل بحث اســت. هرچند به گفته کارشناسان نظام های 
انتخاباتی درباره بسیاری از مواد این طرح می توان تجدید نظر کرد. سؤال اینجاست؛  فرمول تناسبی از چه قواعدی 
پیروی می کند؟ آیا آنچه نمایندگان در پی آن بودند، در مقام اجرا نیز اتفاق خواهد افتاد؟ پاســخ دو کارشناسی که 
سراغ آنها رفتیم، به این پرسش منفی است. به نظر می رسد دوباره ایده خوبی در مسیر تحقق به چیزی خلاف اصل 

خود تبدیل می شود و حتی می تواند بحران آفرین باشد.
طرح مجلس چه می گوید؟

فرمول انتخابات ایران تا پیش از این یعنی از سال ۱۳۵۹ اکثریتی بوده است. بعد از گذشت چهار دهه نمایندگان 
مجلس دهم تلاش می کنند تا فرمول تناسبی انتخابات را ایجاد کنند. نمایندگان حوزه های انتخابیه را به اصلی و 
فرعی تقسیم کردند. حوزه اصلی استان تلقی می شود و حوزه فرعی هرکدام از شهرهای استان. طبق طرح مجلس 
«از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب 
کرده اند، مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی هستند». تناسبی و استانی واژه هایی هستند که باید شفاف شوند. 
محمدرضا شمســا، کارشــناس احزاب و نظام های انتخاباتی، در گفت وگوی پیش رو طرح مجلس و به ویژه مواد 
مربوط به فرمول انتخابات را بررسی می کند. شمسا توضیح می دهد که طرح فعلی آبستن چه بحران هایی است.


